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  پرورش روح جان هيك تئوديسة

 10/08/1390:تاريخ دريافت **ينزمااميرعباس علي
 25/09/1390:تاريخ پذيرش **ياكرم خليل

  هچكيد

دهد و هم به توجيه شرور اخلاقي پاسخ مي مسئلة پرورش روح هم به تئوديسةدر  ،هيك
يعني صورت خـدا   ،خلقت انسان مراحل دوگانةبه  ،پردازد و در اين مقامشرور طبيعي مي

مختـار   ، شـرور اخلاقـي لازمـة   به نظر هيك. كنداشاره مي ،بودن و شباهت به خدا داشتن
 ـ   ،فرزندان او انسان اوليه و همة. هستندبودن انسان  در جهـاني كـه م دوري از  وهم حـس

. كنـد از خداوند ياد مـي معرفتي  با عنوان فاصلة از اين حس ،هيك. اندخداست واقع شده
 ،او بـا برخـورداري از نعمـت اختيـار    كـه  شـود  قرار گرفتن انسان در اين محيط سبب مي

شرور طبيعي لازمه رشد و تعالي روح  ،از سوي ديگر. مرتكب شرور اخلاقي يا گناه شود
د تا فضـايلي از قبيـل شـجاعت، گذشـت،     نكناين شرور به انسان كمك مي. هستندانسان 

 ،بـه نظـر هيـك   . دست يابدخدا  ، به شباهت بادردي را كسب كند و به تدريجصبر و هم
د قرار گرفته و پـس  هاي متعدزندگي از مرگ در چرخةپس  ،به جز مسيح ،Ĥن هاانس همة

 .يابنددست ميخداوند  نهايي و شباهت با به خير ،آن هااز طي 

  هاي كليدي واژه

  رنج، هيكشرور طبيعي،  ،شرور اخلاقي پرورش روح، تئوديسه،
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  مقدمه
 ايلهاست، كه مسئ شرّ پژوهي و فلسفة دين، مسئلةترين مسائل در عرصة دينيكي از عمده

رو ، بـا مصـاديق آن روبـه   جهـاني در طول مدت زنـدگي ايـن   هاانانس فراگير است و همة
همين  .ل كنندهي در متن زندگي خويش تحمرا در حاشيه و گا هاآنهستند و ناگزير بايد 

خـداي مـورد   بـاور بـه   ي و سرسخت براي به رقيبي جد ،معضل شرّيده كه دامر سبب گر
  .ل شودمبد هاآناعتقاد 

رو هسـتند  روبـه ها با انبوهي از آسيب ،در جهان مادي هاانانس همة از سوي ديگر،
، هـا آنبـار  چرا كه آثار زيان گذر كرد؛ هاآنرا ناديده گرفت و از كنار  هاتوان آنكه نمي

فكند و احوال انسان اي درد و رنج و غم و اندوه است، بر زندگي سايه ميكه به طور كلّ
خاكي آغاز شده و از  از شروع پيدايش انسان بر روي كرة ،اين روند .كندرا دگرگون مي

هـاي  تي است و يـا پاسـخ  يا از نوع نيس فقدان خير است با اين پاسخ كه شرّ ،اين جهت
  1.دتوان آن را حلّ كري، نمديگر

ايرنائوسـي جـان    هايي كه در پاسخ به اين مسئله مطرح شده، تئوديسـة حلّيكي از راه
  3.است شكل گرفته و تنظيم شده )م202- 130( 2كه بر مبناي ديدگاه ايرنائوس است،هيك 

يدي از تئوديسة ايرنائوس م نموده و تقرير جدين مبنا تنظي، پاسخ خود را بر اهيك
يعنـي   و نـه تنهـا تئوديسـة رقيـب،     شـرّ  دهد كه پاسخ جامعي است بـه مسـئلة  ارائه مي

لكـه سـعي دارد بـه رويكردهـاي     كشـد، ب تي را به چـالش مـي  ت سنّآگوستين و مسيحي
، از ايـن رو . دده ـ پاسـخ  ،مدرن مسيحي مطرح گرديده نيز كه در جامعةله مختلف مسئ

و پاسـخ   5ويليـام رو و  4مكـي  .ال .كه با انتقـادات جـي  ـ  منطقي شرّ هيك هم به مسئلة
و  اي شـرّ قرينـه  گويي به مسـئلة صدد پاسخدرو هم  ؛توجه داشته ـ  همراه است 6پلنتينگا

  .است 7انتقادات ديويد هيوم
نان، كه نه تنها براي مؤمنان و متدياست اي مبنايي ، مسئلهشرّ ، مسئلةهيك به عقيدة
 )م2010-1923( 8آنتوني فلو ،)م1776-1711(ير مؤمناني چون ديويد هيوم بلكه براي غ

 ـ  ،ريناين دسته از متفكّ. نيز مطرح است )م1981-1917( مكي .ال .و جي ل بـه بـا توس 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 81  تئودیسۀ پرورش روح جان هیک   

سـعی دارنـد بـاور     ای علیه وجود خداونـد، به مثابه قرینه شرّ ، و بیشتر مسئلۀشرّ مسئلۀ

  .سازند قادر مطلق و خیر محض را با چالش مواجه مؤمنان به خدای عالم مطلق،

 را با اسطوره خواندن ایدۀ گنـاه اولیـه و هبـوط    9»پرورش روح« ، نظریۀان هیکج

 آدمی و از لوازم وجود بعد و فاصـلۀ مختار بودن  شرور اخلاقی را نتیجۀ کند وآغاز می

 گـویی،  کسب فضایلی چون ایثار، مهربانی، گذشت، راست ،به نظر وی. داندمی معرفتی

  .گرددجز در مواجهه با شرور و بلایا حاصل نمی ،روحیفداکاری و دیگر کمالات 

غایت و برخی هدف، گزاف و بیبی ت شرور، شرور ظاهراًمیزان و شدبارۀ هیک در

هـای  حیـات ه بر نسبی خواندن آن شرور، به مسئلۀ معاد، برزخ، دیگر از اشکالات، علاو

و  ،انـواع شـرور   کنندۀ همۀجبران مورد نظر خود، خیر آتی نامحدود و  متوالی و تناسخِ

 ،برد نظریهبنابراین در پیش. نمایدتفصیلی می ها اشارۀرازآلودگی در برخی بخش چنینهم

 ـ آخـرت  و شناختیشناختی، انساند الهیاتی، جهانبه عناصر متعدهیک  ل شـناختی متوس

  .بپردازیم هابه اجمال به آن ،که سعی داریم در ادامه شودمی

اعـلام   شر، ابتدا موضع خود را در باب وجودی دانستن شـرّ  مسئلۀهیک در طرح 

توانیم منکـر شـروری   عدمی نیست و ما نمی شرّ ،اوبه نظر ). 95ص ،1376 هیک،( نمایدمی

بـه   ،به جای ارائه تعریف ماهوی از شرّ لذا .کنیممی دههشاشویم که به چشم خود در عالم م

از نظـر هیـک    ،انـد را عدمی دانسـته  ها که شرّحلّراهآن دسته از . پردازدتعریف مصداقی می

اسـت و عـدمی دانسـتن     شـرّ  مسـئلۀ  حـلّ  ،هاتئودیسه قابل پذیرش نیستند؛ زیرا تلاش همۀ

 .)95ص ،1376هیک، (کند کمکی در راه رسیدن به این هدف نمی ،شرور

  اخلاقی شرّ. 1

شرور اخلاقی به آن . نمایدهیک بحث خود را با تعریف و توجیه شرور اخلاقی آغاز می

  .نقش مستقیم دارد هاآنآمدن  در پدید ،شود که عامل انسانیی اطلاق میدسته از شرور

شود، خودخواهی انسان شرور میاز عواملی که سبب بروز این یکی  ،به نظر هیک

، پـدر  به این حقیقت وقوف داشته باشند که خداوند هاانوی عقیده دارد اگر انس. است

 ـتاریخ است، جنگ بین ملت بناء بشر و پادشاه کلّا همۀ ت و لطـف  ها برای کسب محب

دلیـل جلـوه نمـوده و تنـازع و     جـه و بـی  وبی ،الهی و رسیدن به خوشبختی و سعادت

روشـن مـا از    آگـاهی کـاملاً  . فروکش خواهد کرد کشمکش برای اثبات قرب و برتری
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برده و آرامش و سکون حقیقی  از بینها را به عنوان عشق سرمدی، نگرانی پروردگارمان،

سرمنشاء تمامی  ،هاانگویی جهل انس. )Hick, 2007, pp.262-265( و ابدی را به همراه دارد

اگر . رود طلبی از بین می برتری شرور اخلاقی است و در صورت رفع این نادانی، حس

بخشی از خیر جامع و فراگیری است  هاآنه داشته باشند که سعادت فردی توج هاانانس

که ملکوت حامل و حاوی آن است و حقیقت سعادت و خیر و نهایت و غایت رستگاری 

  .زنند دست به اقدامات شرورانه نمیو نجات در خداوند منطوی است، دیگر 

 بنـد پایبه صفات علم، قدرت و خیرخواهی مطلق الهی  ، به عنوان خداباوری کههیک

 ؛کندجلوگیری نمیی چرا خداوند از بروز شرور اخلاقکه است توضیح دهد است، درصدد 

ار انسان اشاره نموده و اخلاقی و اختی و در همین راستا، به وجود پیوندی وثیق بین شرّ

از این مبحث تحت عنوان  ،امروزه. نماید  توجیهاز این طریق شرور اخلاقی را سعی دارد 

  .کنند دفاع اختیارگرایانه یاد می

بـه  . گیـرد رور اخلاقـی از آن بهـره مـی   ضمن تأیید این رویکرد، در پاسخ به ش ـهیک، 

مفهوم قدرت مطلق را بررسی  ،اول در مرحلۀ. ، این پاسخ مبتنی بر سه مرحله استاو عقیدۀ

وی امـوری را مقـدور   ). Hick, 2007, p.265( دهـد نموده و تعریفـی سـلبی از آن ارائـه مـی    

ت و این امر به هیچ وجـه مسـتلزم محـدودی    ممکن باشند نه ممتنع،اند که خود د خداوند می

 ,Hick( »معناسـت بـی  امری که تناقض درونی داشته باشـد، منطقـاً  «قدرت الهی نیست؛ زیرا 

2007, p.265.(  

ت انسـانی او تأکیـد   مستقیم اختیار و شخص آدمی و هوی در مرحلۀ دوم، بر رابطۀ

 ـ). Hick, 2007, pp.265-266( شودمی ت انسـانی منـوط بـه    به نظر هیک، برخورداری از هوی

ت آدمی گیری شخصیکه عاملی اساسی و مهم در شکل برخورداری از اختیار و آزادی است

اندیشیدن و اندیشه هم شالوده و قوام اختیار، لازمۀ. م ذات اوستو مقو ت انسانی بخش هوی

و  10بایـد کنتـرل نشـده    ،یـن آزادی کـه ا ورزد ایـن  هیک روی آن تأکید میای که  نکته .است

بخشد، به دست آدمـی  نعمت اختیار که خداوند به آدمی می ،و به تعبیر دیگر ؛نامحدود باشد

  .سپرده شود و نظارت و کنترلی از سوی مرجع دیگری بر آن اعمال نشود

جا که توسط مرجع دیگری از آن ،م حاکی از این است که موهبت اختیارمرحلۀ سو

. شـود  دو طرف و دو صورت فعل را شامل مـی  ،شود انسان هدایت و کنترل نمیغیر از 
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 83  تئوديسة پرورش روح جان هيك   

با هيچ رادع و مانعي مواجه نيست و ايـن   ،هم در فعل طاعت و هم در فعل عصيان ،انسان
ولانه و ارادي نيـز  فعـل مسـئ  «از منظـر هيـك،    .بروز شرور اخلاقي را بـه دنبـال دارد   ،امر
خواهد كه  مي 13بلكه فاعلي ،)Hick, 2007, p.275( »دباش 12و تصادفي 11نتواند غيرمعي نمي

از . از سر قصد و تصميم به انجام آن مبادرت نموده و بر اساس اصول اخلاقي عمل نمايد
 ,Hick, 2007( »باشـد  14بينـي  فعل هنگـامي ارادي اسـت كـه غيرقابـل پـيش     « سوي ديگر،

p.276(. مايـل باشـد، افعـال او    به خير  اي خلق كند كه هميشه ه گونهاگر خداوند بشر را ب
 ـ  در تضاد ،خواهند بود و اينبيني  قابل پيش ودن و اختيـاري بـودن فعـل    با معنـي ارادي ب

گيـرد و در ايـن    مـي تصـميم  به انجـام آن  ، در لحظه فعلي ارادي است كه فاعل آن است؛
  .شودي ميايمان عاشقانه و عابدانه تلقّ ،صورت است كه ايمان فرد

  معرفتيفاصله . 1-1
 تواندهد كه چگونه مياين پرسش را پيش روي ما قرار مي ،پذيرفتن اختيار و آزادي انسان

هيـك   ،جادر اينوند دارند، از او جدا دانست؟ يي را كه وابستگي وجودي به خداهاانانس
 15»معرفتي فاصلة«، به ايدة شرور اخلاقي و پاسخ به اين پرسش براي كامل نمودن راه حلّ

وي. شودميل متوس، دانـد و از ايـن   دوري از خدا مي فضاي جهان مخلوق را موهم حس
شود كه بين خداونـد  اي اطلاق ميبه فاصله« كه ،كندمعرفتي ياد مي ، با عنوان فاصلةدوري

 »آوردبشر وجود دارد و امكان آزادي و استقلال بشر از خداوند را براي وي فـراهم مـي   و
)Hick, 2007, p.281(.  

ت حيات او در اين جهان در مد ،مكشوف نبودن خداوند براي بشر اين سخن، لازمة
بشـر بـه   . د نـدارد مغايرتي با وابسته بودن بشر به خداون ،مخفي بودن خداوند .مادي است

 بخـش اسـت  ا، اگر چه بـه خداونـد كـه علـت هسـتي     خد 16ولعنوان نمايندة آزاد و مسئ
پس از خلـق بشـر    ،خداوند .وابستگي وجودي دارد، ولي به جهت شناختي از او جداست

امتنـاع   امل زودرس و زودهنگام خـودش بـه او  معرفت ك طايمراحل تكامل، از اع در طي
خداونـد   آزادي و اسـتقلال نسـبي در برابـر    ليمي را مهيا ساخت كه در بر دارندةنمود و اق

  .)13، ص1382هيك، (اري بشر است سبب خطاك ،و همين دوري ؛است
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  طبيعي شرّ. 2
عـاملي بـراي حفـظ و     ـ  دانـد را نماد و شاخص آن مي 17درد و رنج ،كه هيك ـطبيعي   شرّ

چـه در جهـت علـوم    اسـت،  سبب رشد و تعالي انسان  ،و از سوي ديگر ؛صيانت نوع بشر
در پاسـخ   ،هيك). Hick, 2007, pp.292-295( بشري و چه در جهت تعالي اخلاقي و معنوي

نج را از جهـان حـذف نمـاييم، علـومي چـون      اگر درد و ركه به ايرادات هيوم، عقيده دارد 
هـا و  هاي علوم، هيچ وجهي نخواهند داشت، فعاليـت  فيزيك، شيمي، پزشكي و ساير شاخه

هـا و خلـق و   ها و بلاياي طبيعي و فراگيري فنـون و مهـارت   مبارزات بشري براي رفع رنج
معني خود را همكاري و همراهي متقابل  و ،گسترش تمدن و فرهنگ به افول خواهد گراييد

 :در اين صورت. از دست خواهد داد
اثـر و تنبـل و    آزار و معصـوم، امـا بـي   ها و حواهايي بي دار از آدمنژاد بشر برخور«

ت و خالي از شرافت و ت و شخصييي عاري از هويهاانانگيزه خواهد شد؛ انس بي
يي، پذيري و مـنش انسـاني، درون دنيـايي رؤيـا     بزرگي و برخورداري از مسؤوليت

  )Hick, 2007, p.307( ».پذير، بدون چالش، ساكت و آرامدل
د و سـعي دارد  شووارد مبحث هدف از آفرينش جهان ميهيك  ،در توجيه شرور طبيعي

ي با اين حجم از شـرور  آوردن جهان اين پرسش را پاسخ دهد كه هدف خداوند از پديد
  طبيعي چيست؟

  آفرينشهدف . 2-1
. شود كه معناي زندگي، لذتّ و كاميـابي دنيـايي نيسـت    ن ميروش با توجه به مباحث قبل

و  هاي مادي و سرخوشي در اين جهان خلـق نشـده  تمندي صرف از لذّبراي بهره ،انسان
عدل الهي  كند كه بنا بر نظرية هيك بيان مي. سان پنداشتبا بهشت هم لذا نبايد اين دنيا را

بيشـترين لـذتّ و    ،كـه سـاكنان آن  سـت  اايرنائوسي، غايت خداوند ساختن بهشتي نبوده 
فـرض خـلاف   ي از جهـان را بـا اسـتفاده از روش    توان اين تلق ـ مي. ترين رنج را ببرند كم

ها و تمـامي   فرض خلاف واقع، فرض بهشتي است با ويژگي. دتأييد و تقويت كر 18،واقع
قـب  اين فرضيه درصـدد اسـت تـا عوا   . هاي نفساني ما و نفي هر گونه درد و رنجخواسته

كـه چنـين   اسـت   نتيجـه ايـن  اما  زندگي در چنين اقليمي را در دنياي خاكي بررسي نمايد
 ايمقايسـه  ، بـا ارائـه  جان هيـك . هرگز براي رشد و پرورش روح مناسب نيست ،جهاني

  :معتقد است هيوم. ها بزدايد سعي دارد بدبيني هيوم را از ذهن
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توانند انسانی  باز هم نمی ،های زندگی با هم جمع شوند خیرات و خوبی اگرهمۀ«

کافی است  ، نه، بلکه تنها عدم وجود یک خیراما تنها یک بدبختی. را شاد سازند

  )Hume, 1947, p.196( ».تا شرایط نامناسبی را در زندگی یک فرد پدید آورد

تواند  میاما  ،تواند گاهی تیره و خشن باشد می نیامعتقد است که هر چند داما هیک 

از  دنیـای اطـراف مـا مملـو    . ربا هم باشدپذیر، زیبا و جذّاب، فریبنده و دلروشن و دل

دادگی، لذّت حاصل از محبت و مودت دیگران، عشق و دل هاست؛ ها و کامیابی خوشوقتی

ن، لذّت زندگی خـانوادگی،  های معنوی مثل وجود و حضور والدی مندی از موهبت بهره

  .بخش موجود در کرۀ خاکی است های روح جلوه همه از ،دوستی و وفاداری

طرف ساخته و نگاه مثبت و  کند بدبینی هیوم را تا حدی براگر چه هیک سعی می

ن است که این آمیزی را نسبت به مجموعه حوادث جهان ارائه دهد، اما خود متفطّ محبت

مندی و شادمانی و رضایت چه گسترۀ و اگر ؛رنج آمیخته و عجین استچنان با  هم ،جهان

یـا   توان پهنۀ رنج بشری را نادیده گرفـت  صورات ماست، ولی نمیامیدواری بیرون از ت

باید به تحلیل و پاسخ این پرسش بپردازد که چرا دنیا نباید بهشت  ،هیک. کوچک شمرد

  از پدید آوردن چنین جهانی چیست؟ باشد و هدف و غایت خداوند

امـا   ،شناختی بهترین جهان ممکن باشدتواند از منظر آخرتچه می اگر ،بهشت«

  )Hick, 1989, p.119( ».ی برای پرورش روح باشدتواند محلّنمی

آن مقصدی که محوه حقیقت متعال بودهر توجغایتی است که گذر از دنیای مملو ، 

های  گونه که موطن تمامی خواستهلازمۀ آن است و دنیای بهشتاز رنج و درد، مقدمه و 

در دنیـای بـدون   . سازدمحقّق تواند هدف خداوند را نمیجسمی و روانی انسان است، 

د داشت و یا اساساً نعلم و تکنولوژی توسعه نخواه ،ی اجتماعیهاانسازمدرد، فرهنگ، 

عاری از درد و رنج، چیزی بیش از در دنیای « ،حتّی به نظر هیک. به وجود نخواهند آمد

با هیک  حقّکه باید گفت  ).Hick, 1989, p.323( »نگ و تمدن را از دست خواهیم دادفره

نـه   ،در چنین جهانی. گیرد است؛ زیرا در این فضا، هیچ فعل قبیح و جرمی صورت نمی

طریقی بـرای آسـیب رسـاندن بـه دیگـران وجـود خواهـد داشـت و نـه راهـی بـرای            

از  دنیایی است که فضایل اخلاقـی . معنا ندارد رسانی؛ چرا که خطر و احتمال آن تمنفع
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رسانی به عموم مردم، شجاعت، پشتکار، صداقت، ه به دیگران، منفعتقبیل فداکاری، توج

ن ، ایماد نسبت به امور درست و حقّحزم و احتیاط، عشق و ایثار، تواضع و ملاطفت، تعه

  .دن، کاربردی ندارهستندزندگی در یک محیط واقعی  لازمۀو سایر مفاهیم اخلاقی که 

 ـ ،افتد در دنیایی که هیچ کس به رنج و سختی نمی د بـه امـور و مسـئ   تعهپـذیری   تولی

در . دای بـه دنبـال نـدار    مد منفـی آ، هیچ پیکفر و یا تزلزل اخلاقی. جایگاه و پایگاهی ندارد

در دنیـایی کـه هـیچ    . ون مفهوم اسـت بدشجاعت  ،ها دنیای عاری و بری از خطرات و رنج

در دنیایی که هیچ فریـب و دروغ  . آید ت و پایداری پدید نمیمبارزه و چالشی نیست، استقام

 ،در دنیـای عـاری از رنـج   کـه  تر از همه ایـن  و مهم ؛بازد رنگ میصداقت  ،و نیرنگی نیست

هـای   خصـلت تـرین   بنابراین محیطی که بـرای رشـد عـالی   . یابد گسترش نمیظرفیت عشق 

ی آزاد مورد نظر است، باید مشترکات فراوانی با عالم کنونی داشـته  هاانحیات فردی در انس

و در  ،گر خطرات واقعـی و باید بر اساس قوانین عمومی و ثابت عمل نموده و نمایان ،باشد

  .مشکلات، موانع، درد، رنج، ناکامی، اندوه، ناتوانی و شکست باشد دارندۀ بر

 ،هـای او  د، در سراسر آموزهکن پردازی می ر سنت مسیحی نظریههیک دجا که از آن

گونه که همان Hick, 1994, pp.244-250(.19( خورد تمثیل پدر آسمانی مهربان به چشم می

است و برای خلق صفات  خود در طلب اهداف والا و با ارزشپدر زمینی برای فرزندان 

نماید، خداوند نیز کـه پـدری آسـمانی     را تربیت و گاهی تنبیه می هاآن ،نیک و حسنات

ی ای را برا است و خود واجد اسماء حسنی است، به طریق اولی اهداف مقدس و آسمانی

  .)94، ص1382 هیک،( فرزندان زمینی خود در نظر دارد

  اي انسان پرورش روح در فرآیند خلقت دو مرحله. 3

 قائل به خلقت دو ،س استبر اساس سنت ایرنائوس که برگرفته از کتاب مقد ،جان هیک

. به خدا 21شباهت )2، و خدا 20صورت )1: اند ازای است که این دو مرحله عبارتمرحله

ه آنچ ـ. شودرسد و فرزند خدا میگذاشتن این دو مرحله به کمال می انسان با پشت سر

 بـه شـکوه اسـت    هـا آنخلق فرزندان خدا و رساندن  ،خداوند برای انسان در نظر دارد

)Hick, 2007, p.254.( 

ص همراه بـا اختیـار و   از نظر هیک، انسان حیوانی روحانی است؛ موجودی متشخّ

ایـن مرحلـه را انسـان در    . همان صورت الهی است ای چنین ویژگی. ت اخلاقیولیمسئ
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ولـی  . مند اسـت خصوصیت بهرهد داراست و به صورت بالفعل از این همان ابتدای تولّ

با عبـور   ق دارد و قرار استرسیدن به کمال، امری است که بالقوه در وجود انسان تحقّ

از آزمـون و ابـتلاء    کـه مملـو   ،از مقاطع و مراحل حیات و گذر از مسیر دشوار زندگی

، بـرای گـذر از   کـه انسـان  نکتۀ بسیار مهم ایـن  .این ظرفیت را فعلیت ببخشداو است، 

را پشـت سـر    های دنیاکه باید سختیدوم، علاوه بر این سیدن به مرحلۀاول و ر حلۀمر

این واسـطه همـان   . تواند آن را فراهم آوردای است که خود نمیگذارد، نیازمند واسطه

  .)Hick, 2007, p.254( روح القدس است

ربطی به قدرت قادر مطلـق نـدارد؛ چـون فـرد خـودش بایـد        ،دوم خلقت مرحلۀ

بشـر بایـد در حیـات     ،به این ترتیـب ). Hick, 2007, p.255(گیرد ت آن را بر عهده هدای

ای برسد که کمال نهایی  ای برای رشد روحانی تدریجی است، به مرحله فعلی که صحنه

 ـولی، هیـک تمـامی مسـئ   در این مرحله. اوست، یعنی شباهت به خداوند یـا  ت ت موفقی

ت الهی، توسـط  به خواست و مشی ،بشر. است انسان قرار دادهخود  را بر عهدۀشکست 

، امور ارزشـی را  گیرد و به این ترتیب ، تحت تعلیم قرار میخویش از خیر و شرّ تجربۀ

  .نماید ه را رها میده و بقیگذاری کر ارزش

یی که با تلاش و کوشش و دست و پنجه نرم کردن بـا  هاانانسکند هیک تأکید می

ازنـد، از ارزش  پردراه یافته و به کسـب کمـالات مـی    دوم های زندگی به مرحلۀسختی

بـه  تمامی کمالات را ، اما اگر قرار بود خداوند از همان آغاز خلقت والایی برخوردارند؛

د، رسیدن به نگزیرا بدون هیچ گونه زحمتی به فرزندی خود بر هاآنو  کندعطا  هاانانس

  .)Hick, 2007, p.255( شدارزش و کمال محسوب نمی هااناین مقام برای انس

  :دهدگونه شرح می حیات را این ، این دو مرحلۀ»تفسیری از دین«در کتاب  ،هیک

ایم که مثل ریزی شدهای خلق و برنامهتر، ما به طور ژنتیکی به گونهبه معنای دقیق«

حفظ و صیانت از جان خود باشیم و محـیط پیرامـون    ، فقط در اندیشۀحیوانات

گذاری خود محور این ارزش. گذاری کنیمخویش را فقط از نگاه خودمان ارزش

اما به ما ظرفیت دیگری نیز عطا  .، منشأ همۀ شرور اخلاقی استما هستیم و همین

رحمـت   توانیم به لطف ومی، که به موجب آن، محوری استخداکه همان  شده
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ای برسیم که ظرفیت بالاتر انسانی خود را بـه طـور   لبیک گفته و به مرحله الهی

  )Hick, 1989, p.119( ».تر بشناسیمکامل

تکامل بر خلقت بدن انسان متمرکـز اسـت،    خاطر نشان کرد در حالی که ایدۀ باید

 ،وی به گفتـۀ . دهد ی میانسان نیز تسرّ عد روحانیشناسانه را به ب هیک این مبنای انسان

بـه   ،روح انسـانی . با علوم جدید نیز سـازگارتر اسـت   ،ایمان مسیحی از نوع ایرنائوسی

عنوان یکی از مخلوقات آسمانی خداوند و مستقل از بدن خلق شده و طبق هدف الهی 

و پس از تکامل بدن و گذر از مراحل تکامل اولیه، به بدن تعلّق گرفتـه و در آن ظهـور   

  .)Hick, 1994, p.48( کند می

  غایت و گزاف هاي بی پرورش روح و رنج. 3-1

 22»غایتبی وجه ورنج گزاف، بی«ای به نام  ناگشودهبا گره  ،در توجیه شرور طبیعی ،هیک

ور تصادفی و هایی است که به ط وجه، رنجهای گزاف و بیمنظور از رنج. دکنبرخورد می

را به نابودی کشانده و فراتر از حـد   هاانعادلانه، زندگی برخی از انسمعنا و ظاهراً نا بی

تی مبنی بر مکافات گناهان فـرد و مکافـات گناهـان    های سنّ و تئوری ؛قابل تصور است

بر  هاآنشیطانی  وهای اهریمنی و بدخواهی و سیطرۀوالدین او و یا حضور و وجود نیر

 مثلاً .دباش هاآنمعقول و مقبولی برای وجود و ضرورت  تواند توجیه کنندۀنمی دنیا نیز

شوند، در حالی که این کودکان می لرنجی که برخی از کودکان و یا نوزادان بیمار متحم

یا افـرادی کـه تمـام    . شود هاآندر سنینی نیستند که رنج و بیماری سبب رشد و تعالی 

و برای گذر از  دوران زندگی خود را با زحمت و تلاش برای گذران زندگی سپری نموده

ل درد و سرانجام، با تحم اند وفرسایی مواجه شدههای طاقتبا سختی ،زندگی هر مرحلۀ

چنین هم. کننددهند و جهان را ترک میرنج حاصل از یک بیماری سخت، تن به مرگ می

سهمگین نیـز نـه تنهـا هـیچ      یهاانهای شدید و طوفای مانند زلزلهگاهی وقایع طبیعی

های برتر انسانی د، بلکه سبب سلب ایمان و از بین رفتن ویژگینی در پی نداراسازندگی

های سوء تغذیه و یا بیماری ها انسان به واسطۀدر طول تاریخ، میلیون. دنشوو اخلاقی می

تار جمعی، و تعداد زیادی نیز در جنگ و یا کش اند،ناشناخته جان خود را از دست داده

  .اندمظلومانه به قتل رسیده
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برای که نامد و ضمن اینغایت میهای گزاف و بیها را رنج، این دسته از رنجهیک

نیز  هاآنبودن  23گیرد، به رازآلودبهره میها باز هم از ایدۀ پرورش روح توجیه عقلانی آن

شاید همین باور . دهدتوضیحی در باب رازآلود بودن این امور نمی ،هیک. کنداذعان می

رسد که پاسخ و به نظر می ؛داردرازآلودگی است که وی را از توضیح بیشتر باز میاو بر 

ی کردن با رازآلود تلقّ اوالبته . اوست گرایانۀ رویکرد ایمان حاکی از ،وی در این خصوص

 نیسـت و اساسـاً   هااین جنبه از شرور، مخالف تلاش و کوشش عقلانی برای توجیه آن

  .ین راستاستم کوششی در همارائه تئودیسۀ پرورش روح ه

اشاره نموده و ایـن   24تیت سنّدر بررسی این گونه شرور، ابتدا به پاسخ مسیحی او،

-Hick, 2007, pp.340( پذیردنامد و آن را نمیمی 25»هبوط پیش از پیدایش جهان«پاسخ را 

از  گونـه ایـن   سعی دارد ایدۀ پرورش روح را دربارۀ آنگاه پس از نفی این پاسخ، .)341

امـا بـه اذعـان     ، مشکل مذکور را رفع نماید؛از منظری الاهیاتی شرور هم به کار گیرد و

ی غایت، رازی واقعی است و با تحلیل عقلانی و منطقهای گزاف و بی ش، راز رنجدخو

  .توان راهی به سوی آن گشود نمی

 مسـئلۀ داند که هنوز هیک خود می. شودجا ختم نمیپرورش روح به این تئودیسۀ

تا  ،پرورش روح ند که ایدۀهایی وجود دارنشده و هنوز شکاف شرور به طور کامل حلّ

هـای گـزاف کـه    نیامده است؛ از جمله همین رنجبر هاآنگویی به جا از عهدۀ پاسخاین

 ،انسانی لازم بدانیم، اما در خیلی از موارد های برجستۀرا برای ظهور خصلت هاآنهرچند 

ناکارآمـد و نپـذیرفتنی    ،این پاسخکه شود و باید اعتراف کرد نمی پرورش روح حاصل

ریشه دارد، اساس ت در باورهای مسیحی را، کههیک مبنای دیگری دلیل، به همین  .است

  .حیات پس از مرگشود؛  قرار داده و بدان متوسل می کار خود

  پرورش روح بخش تئودیسۀحیات پس از مرگ؛ عنصر قوام. 3-2

تراف هیک، که به اع است بر اعتقاد به حیات پس از مرگ؛پرورش روح مبتنی قوام نظریۀ 

؛ )Hick, 2007, p.437( هاسـت او و بسیاری دیگر از تئودیسه رکن اساسی و ستون نظریۀ

معنای  ،هیک تئودیسۀ. ، نقطۀ شروع این پروسه است نه نقطۀ پایان آنزیرا دنیای کنونی

از  ،شناختی جهان پس از مرگهایی دینی است که مبنای غایت تخود را حتماً وامدار سنّ

ـ  گرایانه رود و رویکردهای پوزیتیویستی و طبیعت به شمار می هاآنعناصر و ارکان مهم 
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توانند بهرۀ  دهند، نمی نمیکه تعریف روشن و دقیقی از معاد ارائه حتّی از نوع دینی آن ـ 

نهایت  در ،که اختصاص پرورش روح به حیات دنیویچرا  لازم را از این تئودیسه ببرند؛

کـه انتظـار    دینـی  یهـای  اما سنت. غیرقابل گشایشی مواجه خواهد شد بست و گره با بن

جملـه مسـیحیت،    سـت، از هاآنزندگی پـس از مـرگ، بخشـی از مجموعـه باورهـای      

دینـی و   لـۀ را در اختیار دارند؛ زیرا اد فرض و ابزار لازم برای پذیرش این تئودیسه پیش

آنچه در دنیا  را برای دریافت نتیجۀ هاانانس س، باور به رستاخیز و حیات دوبارۀمتون مقد

  .اند دی ترویج نمودهمتعد، در موارد اند کشته

. دوان شرور آن را از خیراتش جدا کرتای است که نمیشرایط جهان فعلی به گونه

 کشیریزی، سرکوب و بهرهرنج، گرسنگی، بیماری، جنگ و خون آمیخته با درد، ،این جهان

و ادعای هیک بر خیر بودن هستی بشری به این معنا نیست که در جریان زندگی  ،است

د و نرس گردد به پایان می سرانجام بلایا و هر آنچه سبب تأثّرات و تألمّات می ،این جهانی

  .رسد بشر در این جهان به سکون و آرامش مادی می

اصل زندگی پس از مرگ را با این استدلال می پذیرد که باور به خدای عشق  ،هیک

جا خیر عظیمی در آن .)409ص ،1382 ،هیک(تلزم تداوم زندگی بعد از مرگ است مس

. این خیر عظیم، نهایت راه و منزل نهـایی پـرورش روح اسـت    .کشدانتظار انسان را می

داند و عقیده دارد تنها پس فراتر از درک انسانی ما میت این خیر عظیم را فهم ماهی ،هیک

آیـد وی جهـان مـادی را  واجـد     به نظر مـی . از مرگ است که ما آن را خواهیم فهمید

داند و چون این خیر در این جهـان  صلاحیت لازم برای نمودار ساختن خیر عظیم نمی

  .)99-98 ، صص1382هیک، (ند از درک آن عاجز هاانظهور کامل ندارد، انس

که عی است ده و مدکرخود را پر  نقاط ضعف تئودیسۀ خلأها وهیک  ،به این طریق

زندگی  ،هیک به عقیدۀ. توان جست جا میغایت را فقط در این ده به رنج بیکنن  پاسخ قانع

در دنیـا   هـا انهر رنجـی کـه انس ـ  . شودتمامی افراد انسانی، سرانجام به کمال منتهی می

هیچ رنجی در دنیا  اشی راضی کننده جبران خواهد شد وجهان آخرت با پاد، در اندکشیده

هـا همـه در   و این ؛نهایی الهی سهیم باشد که در طرح و نقشۀشود، مگر این ل نمیتحم

هر او ایمـان داشـته   قـا  ت محض و مطلق الهـی و ارادۀ صورتی ممکن است که به خیری

یـا  «، را به سعادت و خیر نهـایی نرسـاند   اهانانس ، اگر خداوند همۀوی به گفتۀ. باشیم
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 »اکمیتش بر کائنات مطلق نبوده استخداوند در عشقش به بندگان کامل نیست و یا در ح

)Hick, 2007, p.340( و این نقض باور مسیحی خدای عشق و خدای خیر است که هیچ ؛

  .تابد مسیحی مؤمنی آن را برنمی

نه تنها به اصل زندگی  ،این است که هیک حائز اهمیت در فرآیند پرورش روح نکتۀ

 های متوالی را لازمۀ رسیدن همۀبلکه زندگی ،)Hick, 2007, p.338( پس از مرگ باور دارد

آنچه هیک را به . )417-416، صص 1382هیک، (داند به خیر وعده داده شده می هاانانس

مشترک تمام ادیان در مورد منتهی شدن هستی  سوی قبول چنین تفکری سوق داده، آموزۀ

بـا زنـدگی ایـن     ،وصول به این نقطه. کران و نامحدود استو زندگی بشری به خیر بی

د های متعدی با یک حیات پس از مرگ ممکن نیست، بلکه مستلزم زندگیجهانی و حتّ

 جاودانۀ ت حضوریعنی از خود رها شدن و درک لذّ غایی، ، به آن نقطۀاست تا هر فرد

 ـالبته هیک بحث حیات. برسد ،حقیقت متعال و وصول به آن ی های متوالی را بسیار کلّ

ها سخن نگفته حتی در مورد تعداد این زندگی ،وی. دهدمطرح نموده و آن را تفصیل نمی

د و مرگ آیا هر زندگی با تولّ. رسدچگونه به پایان می ،کند که هر زندگیو مشخص نمی

 طـی در تکامـل بایـد    ت هر زندگی چقدر است؟ چـرا پروسـۀ  خیر؟ مدهمراه است یا 

  توان به کمال مطلوب رسید؟نتیجه برسد؟ چرا با یک زندگی نمیمتوالی به های زندگی

حـذف عـذاب و رنـج جاودانـه از      ،دارد بـر  مهمی که سخن اخیر هیک در نتیجۀ

اعتبـار  هیـک  پرورش روح،  به این ترتیب در تئودیسۀ. مجموعۀ باورهای مسیحی است

پایان و یا جهنّم  رنج بی ،وی به عقیدۀ. کشد نه را به چالش میایمان به جهنّم و رنج جاودا

 هـا انای را بر انس هودهشود؛ زیرا رنج کاملاً بی هایی می ابدی در تئودیسه سبب بروز تنش

 شرّ و مسئلۀتر است  ی بزرگو خود شرّ ،رنجی که مخرّب تئودیسه بوده. کندتحمیل می

را تری  ناکامی بسیار بزرگو نیز  دهد؛ی رو در روی متکلمّان قرار میتر را با قوت بیش

و نامحدود است، به  برای دفاع عقلانی از خداوند متعال، که خیر کامل و عشق لایتناهی

  .آورد بار می

   :باطل دارد ، ایدۀ جهنّم ابدی دو لازمۀاز دیدگاه هیک

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  18پیاپی ، 1390پاییز و زمستان  -، سال نهم، شمارۀ دوم)نامۀ حکمت(نامۀ فلسفۀ دین پژوهش     92

 ـ  یا خداوند آرزوی « خـود   تنجات و رستگاری بنـدگانش را نـدارد و در خیری

بخشـی و   و یـا مبـین شکسـت هـدف والای خداونـد در نجـات       ؛محدود است

  )Hick, 2007, p.342(» .رستگاری برخی از بندگانش است

گزین مناسبی نداشته باشـیم، ایمـان   جهنّم ابدی جای به نظر هیک، اگر برای آموزۀ

ای را عرضـه   تئودیسهعی است اما وی مد مسیحی معقول است؛ه عنوان یک باور بدان ب

در  هاانپرورش روح، سرانجام تمامی انس ی به جهنّم ابدی ندارد؛ در نظریۀکه نیاز نموده

همان هدف والای الهی  ،ق خواهند شد و اینپاسخ داوطلبانه به عشق و ایمان الهی موفّ

نیز در چرخۀ  هاانسایر انس .مشهود است در زندگی مسیح کاملاً ،است که تجلّی کامل آن

  .پیوندند شوند و به خیر نامتناهی می به این مقصود نایل می ،های متوالی حیات

  گیرينتیجه

دی بر اجزای متعد ـ ر ایرنائوس داردکه ریشه در تفکّـ پرورش روح جان هیک  تئودیسۀ

ابتدا به شرور اخلاقی اشاره نموده و در توجیه  ،خود ، در توصیف نظریۀوا. استمشتمل 

انسان  ،در این جهان کهوی عقیده دارد . شوددفاع مبتنی بر اختیار متوسل می ، به ایدۀهاآن

ن دوری او از خداست و به همین معرفتی از خداوند واقع شده که متضم در یک فاصلۀ

خداوند از خلق جهانی با  حکمت ،از نظر او. شودبشر مرتکب شرور اخلاقی می ،جهت

  .و عابدانه به دعوت خداوند بدهد این ویژگی این است که بشر پاسخی عاشقانه

که علاوه بر این ،درد و رنج. کندشرور طبیعی را با نماد درد و رنج معرفی می ،هیکاما 

های والای روحانی در انسـان  عامل بقاء نوع انسان است، سبب بروز فضایل و خصلت

همین فضایل  رینش انسان، که رسیدن به شباهت با خداست، در سایۀو هدف از آف گرددمی

وجـه و  های بـی وجود رنج ،دکنرو میاما آنچه تئودیسۀ هیک را با مشکل روبه. آیدپدید می

 ـفضیلتی را به همـراه ندار  ، نه تنها برای فرد رنجوراین قسم از شرور. گزاف است بلکـه   ،دن

، جنبـۀ  هاآنضمن رازآلود خواندن  ،هیک. دنشوایمان وی نیز می گاهی سبب از دست رفتن

اسـت از  که قوام تئودیسه را بـر عهـده دارد و عبـارت     سازدمهمی از ایدۀ خود را نمایان می

در آن سوی این حیات مادی، خیری عظـیم و خـارج    ،بر نظر هیک بنا. شناختیجنبۀ آخرت

هـا در  انهایی است کـه انس ـ تمامی رنج ن کنندۀانتظار انسان است که جبرااز فهم بشری در 

های متوالی پس از مرگ است زندگی ، در سایۀاما رسیدن به آن شوند؛ل میاین جهان متحم
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ـ کـه همـان   ه به میزان قرب و بعدشان از خیر نهـایی   ها با توجانو به جز مسیح، تمامی انس

گیرنـد و بعـد از گذرانـدن    قرار میها این زندگی ۀدر چرخـ  رسیدن به شباهت با خداست

 ،بـه ایـن ترتیـب   . شـوند ها، به هدف نهایی رسیده و فرزند خـدا مـی  آنتعداد نامشخصی از 

هـا در پاسـخ   انتمامی انس ،بازد و سرانجامهیک رنگ می م ابدی نیز در تئودیسۀمفهوم جهنّ

  .ق خواهند شدداوطلبانه به دعوت خداوند موفّ

در سـاختار  دیدگاه هیـک های فهلّبرخی از مؤزم است که لانیز ه به این نکته توج ،

  .جهات شمول ندارداز در برخی  اندیشۀ مسیحی است و به همین سبب،

 

  هایادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf: (Hick, 2007, pp. 37-38); (St. Augustine, 1955, iv, p.12); (Stuart Mill, 2008, 
pp. 33-34).  

2. Irenaeus 
3.Cf: (Irenaeus,1920, chap.16). 
4. John Leslie Mackie 
5. William Row  
6. Alvin Plantinga 
7. David Hume 
8. Antony Garrard Newton Flew 
9. Soul-Making 
10. Uncontrollable 
11. Undetermined 
12. Random 
13. Agent 
14. Unpredictability 
15. Epistemic Distance 
16. Free and Responsible Agent 
17  . Pain And Suffering  
18. Counter-Factual 

در حـدود سیصـد بـار در     ،در مقام اشـاره بـه حضـرت ربـوبی    » پدر« ۀواژ ،روی هم رفته. 19

پدر «، »ای پدر«، »پدر«چون های مختلفی همدر ترکیب ،این واژه. است تکرار شده »اناجیل«

خـدا در   صـفات  شاهی، عالیـه، جهان( به کار رفته است» پدر ما«و » ما پدر آسمانی«، »شما

  .)130، ص1387ادیان توحیدی، 
20. Imago 
21. Likeness 
22. Dystheleological Suffering 
23. Mysteriousness 

 ۀول ادارئیـک مس ـ  تعدادی از فرشتگان که مانند خدایان یونان باسـتان، هـر   ،در این نظریه. 24

رانده شده و از درگاه الهی  به سبب سرپیچی از دستورات خداوند، ،بخشی از طبیعت بودند
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کفر و ارتداد این گروه از فرشتگان پس از هبـوط، سـبب   . ل کردندبه مقام بسیار پایینی تنزّ

نظمـی و اخـتلال   زیست دچار بیمحیط ۀخرابکاری و بر هم زدن نظام طبیعت شد و چرخ

هـا و  زا چـون میکـروب  عوامل بیمـاری  آتشفشان، هایی چون زلزله، طوفان،گشت و پدیده

های پرحرارت و داغ و مناطق سرد و غیـر قابـل سـکونت و حیوانـات     سرزمینها، باکتری

بـه دشـمنی    فرشتگانی که نگهبان طبیعت بودند، اینک بـا آن  .درنده و وحشی ظهور کردند

با وسوسه کـردن   پس از خلق انسان اولیه، ،همین فرشتگان ،از سوی دیگر. برخاسته بودند

به همان جهـانی کـه   ، بهشت ملکوتی گشته و بشر باعث گناهکاری و رانده شدن او از او،

بـه فرزنـدانش نیـز منتقـل      ،تبعید شـد و گنـاه او   ،تحت مدیریت این فرشتگان گنهکار بود

جهان مادی شاهد شـرور طبیعـی و اخلاقـی     ،از همان ابتدای خلقت به این ترتیب، .گشت

  .بوده استفراوانی 
25. Pre-Mundane Fall 
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